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  سايت شوراي گسترش زبان فارسي: منبع    

  

  هر گونه کپی برداری با ذکر یک صلوات مجاز است

  

  

  

  

  

  

  

  



  پوست نارنج
شايد هم گنـاه    . گناه من بود آه مجبور شدم روز جمعه در شهر بمانم          . آري گناه من بود   

. اما نه، نه گناه من بود و نه گناه زن قهـوه چـي             . فته بود زن قهوه چي بود آه دل درد گر       
بهتر است اول ماجرا را براي شما نقل آنم تا خودتان           . قضيه به اين سادگي هم نيست     

  .بگوئيد آه گناه از آه بود، شايد هم گناهي در بين نباشد
  

 ديـزي . جلو قهوه خانه زيـر سـايه ي درخـت تـوت نشـسته بـودم               . ظهر روز پنجشنبه بود   
مدرسـه را تـازه تعطيـل       . و از آنجـا بـا اتوبـوس بـه شـهر           . ميخوردم آه بعد بروم سر جاده     

طاهر، نمي دانم چه زود، آتابهايش را به خانه برده بود و گـاري را آورده بـود                  . آرده بودم 
از جيب هاي باد آرده اش مرتب نان در مـي           . همانجا سر استخر و به اسب آب مي داد        

چي بساط ديزي را از جلوي من برداشت و به پسرش صاحبعلي          قهوه  . آورد و مي خورد   
آقـا معلـم خـواهش      : گفت چايي و قليان براي من بياورد و پهلوي مـن نشـست و گفـت               

  .آوچكي داشتم
  

  .امر بكن، نوروش آقا: من گفتم
  

مـادر صـاحبعلي شـب تـا        «: قهوه چي گفت  . صاحبعلي چاي آورد و رفت قليان چاق آند       
عـرق شـاه اسـپرم داديـم خـوب نـشد، زنجبيـل و               . آرام و قرار ندارد   حال دل درد گرفته و      

نعناع دم آرديم داديم خوب نـشد، ننـه منجـوق گفتـه آـه اگـر پوسـت نـارنج دم بكنـد و                         
مـن خـودم يـك تكـه        . اما تـوي ده پوسـت نـارنج پيـدا نمـي شـود             . بخورد خوب مي شود   

حـالا آـه تـو مـي        خـوب، آقـا معلـم،       . داشتم آه چند روز پيش نمـي دانـم بـه آـي دادم             
  ».خواهي بروي شهر، زحمت بكش يك آمي پوست نارنج براي ما بياور

  
صاحبعلي قليان را آورد و گذاشت جلو من و خودش سرپا آنار من ايستاد آه حرف 

حتماً مي آورم، صاحبعلي . روي چشم نوروش آقا: وقتي من گفتم. هاي ما را بشنود
  .و سرپا مي ديدچنان خوشحال شد آه انگار مادرش را سالم 

  
صبح روز شنبه آه سر جاده از اتوبـوس پيـاده شـدم نـارنج درشـتي تـوي آيـف دسـتيم                       

اما آدام دل . از قديم گفته اند دم آرده ي پوست نارنج براي دل درد خوب است        . داشتم
  درد؟

  
قدم زنان آمدم و    . از سر جاده تا ده، تند آه مي رفتي، سه ربع ساعت طول مي آشيد              

نـارنج و دو سـه آتـابي را آـه سـر آـلاس               . اول سري به منزل خودم زدم     . به ده رسيدم  
صـاحبخانه در حيـاط جلـوم را گرفـت و پـس از سـلام و                 . لازم بود، برداشتم و بيرون آمدم     

  .همه رفتني هستيم. خدا رحمتش آند: عليك گفت
  
حــالا چــه آــسي صــبح هــا نــان بــه ! طفلــك صــاحبعلي. صــاحبعلي بــي مــادر شــد!.. آخ

  و خواهد بست آه بياوري سر آلاس بخوري؟دستمال ت
  

  .نارنج انگار در آف دستم تبديل به سنگ شده بود و سنگيني مي آرد
  آي؟: پرسيدم

  



ــت  ــاحبخانه گف ــته   : ص ــصف شــب گذش ــشنبه، از ن ــرديم  . شــب پنج ــاآش آ ــروز خ   .دي
بعد، از آنجا درآوردم و تـوي       . دوباره به منزل برگشتم و نارنج را پشت آتاب ها قايم آردم           

نمي خواستم وقتي صاحبعلي يا قهوه چـي بـه منـزل مـن مـي آينـد،                  . رختخوابم تپاندم 
  .نارنج را ببينند

  
اما صـاحبعلي تـا ده بيـست روز         . قهوه خانه يكي دو روز تعطيل شد، بعد دوباره راه افتاد          

هوش وحواس درست و حسابي نداشت، انگار خنديدن يـادش رفتـه، بـازي نمـي آـرد،                  
حتـي بـه    . انگار سالهاست با هم قهـريم     . با من اصلا حرف نمي زد     . هميشه تو فكر بود   

  .قهوه خانه هم آه مي رفتم زورآي جواب سلام مرا مي داد
  

: قهوه چي از رفتار سرد صاحبعلي نسبت به من خجالت مي آشيد و به من مي گفـت          
  .با همه اين جور رفتار مي آند، بخاطر شما نيست آقا معلم

  
چند ماهي بايد بگذرد تا آم آم       . بچه تحملش را ندارد   .  ديگر معلوم است : من مي گفتم  
  .فراموش آند

  
از وقتي آه مادر صاحبعلي مرده بود، قهوه چي خانه و زنـدگي مختـصرش را هـم جمـع                    

مـن  . آرده آورده بود به قهوه خانـه و پـدر و پـسر شـب و روزشـان را آنجـا مـي گذراندنـد                    
  . منزلم برمي گشتمگاهي وقت ها نصفه هاي شب از قهوه خانه به

  
روز به روز رفتارش با من بدتر مـي         . مدتي گذشت اما صاحبعلي به حال اولش برنگشت       

البتـه در بيـرون و بـا ديگـران          . آمتر به درس گوش مـي داد و آمتـر يـاد مـي گرفـت               . شد
  .فقط به من روي خوش نشان نمي داد. رفتارش مثل اول بود

  
نتوانستم بفهمم آه صاحبعلي چـرا بعـد از         . من هر چه فكر آردم عقلم به جايي نرسيد        

نكند صـاحبعلي فكـر مـي       «گاهي با خودم مي گفتم      . مرگ مادرش از من بدش مي آيد      
اما اين فكر آنقدر احمقانه و نامربوط بود آـه اصـلاً            » آند آه در مرگ مادرش من مقصرم؟      

  .نمي شد اهميتي به آن داد
  

ديسيت مـرده اسـت و احتيـاج بـه عمـل            پيش خود خيال مي آردم مادر صاحبعلي از آپان        
  .جراحي فوري داشت تا زنده مي ماند

  
   است آي نارنج ديده  : از بچه ها پرسيدم   من  .روزي سردرس به آلمه ي نارنج برخورديم      

  .اما نوه ي ننه منجوق انگار مي خواست چيزي بگويد اما نگفت.بلند نشدصدا از آسي 
  

  آي مي داند نارنج چي است؟: من باز پرسيدم
اما نوه ي ننه منجوق انگار دلش مي خواست چيزي بگويـد            . باز صدا از آسي بلند نشد     
  .ولي دهانش باز نمي شد

  
  مثل اين آه مي خواهي چيزي بگويي، ها؟ . حيدرعلي: من گفت

  .هر چه دلت مي خواهد بگو جانم
غير از صاحبعلي آـه راسـت       . حالا همه چشم ها به طرف نوه ي ننه منجوق برگشته بود           

از لحظـه اي آـه      . تخته سياه را نگاه مي آرد آه مثلا به حرف هاي من گوش نمـي دهـد                
  .حرف نارنج پيش آمده بود صاحبعلي راست نشسته بود و تخته سياه را نگاه مي آرد



  
  .آقا من نارنج دارم: نوه ي ننه منجوق با آمي ترس و احتياط گفت

  
يـن رو همـه يـك دفعـه زدنـد زيـر             از ا . آسي از حيدرعلي انتظار چنين حرفـي را نداشـت         

صاحبعلي هم برق از چشمانش پريد و بي اختيـار بـه طـرف نـوه ي ننـه منجـوق                     . خنده
  .همه مي خواستند شكل و شمايل نارنج را زودتر ببينند. برگشت

  
دروغ مي گويد آقا، اگـر نـارنج        : علي درازه، شيطان ترين شاگرد آلاس، بلند شد و گفت         

  .دارد نشان بدهد
  

  .خـــودش مـــي خواهـــد نـــشان بدهـــد: ازه را ســـر جـــايش نـــشاندم و گفـــتمعلـــي در
راستي هم نوه ي ننه منجوق آتاب علوم خود را درآورده بود و صفحه هايش را بـه هـم                    

الان نشانتان مي   : مي زد و دنبال چيزي مي گشت اما پيدا نمي آرد و مرتب مي گفت              
  .گذاشته بودم وسط عكس قلب و عكس رگ ها. دهم

  
حـالا همـه ي چـشم هـا بـه دسـت هـاي مـن         . من آتاب را از نوه ي ننه منجوق گـرفتم  

همه مي خواستند ببينند نارنج چه تحفـه  . دوخته شده بود حتي چشم هاي صاحبعلي    
مــن از ايــن آــه صــاحبعلي را يــواش يــواش ســر مهــر و محبــت مــي آوردم،    . اي اســت

ث شده است آه صـاحبعلي      اما نمي توانستم بفهمم آه آجاي آار باع       . خوشحال بودم 
  آيا فقط مي خواست شكل نارنج را ببيند؟. به من توجه آند

  
تصوير قلب و رگ هاي بدن را در آتاب حيـدرعلي پيـدا آـردم و آن دو صـفحه را بـه همـه                         

  .نشان دادم
  . البته نارنجي در آار نبود اما لكه ي زرد رنگي روي هر دو صفحه آتـاب ديـده مـي شـد                     

  .  بلند شد وسط آتاب را نگاه آرد و بعد منتظر حرف زدن من شدقبل از همه صاحبعلي
  

يك دفعه چيزي به يادم آمد آه تا آن لحظه پاك فرامـوش             .آتاب مي آمد   بوي نارنج از لاي   
  .آرده بودم

چند روز بعد از مرگ مادر صاحبعلي من نارنج را برده بودم و به ننه منجوق داده بودم آه                   
  .احتياج پيدا آرد بيايد از او بگيردنگاه دارد تا اگر باز آسي 

  
. مردم مي گفتند آه همه جـور دوا و درمـان بلـد اسـت              . ننه منجوق گيس سفيد ده بود     

  .مامايي هم مي آند
  

از . ننه منجوق با نوه اش حيدرعلي زندگي مي آرد و ديگر آسي را تـوي دنيـا نداشـت                  
 مادر بزرگش آسي    حيدرعلي هم غير از   . اين رو حيدرعلي را خيلي دوست مي داشت       

آمتر اسم خودش را بـر      . مي گفتيم » نوه ي ننه منجوق   «توي ده همه به او      . را نداشت 
وقتي يادم آمد آه نارنج را به ننه منجوق داده بـودم، فهميـدم آـه لكـه             . زبان مي آورديم  

ي زرد آتاب حيدرعلي هم مال تكه اي از پوست همان نارنج است آـه ننـه منجـوق بـه                     
  . او هم گذاشته لاي صفحه هاي آتابشنوه اش داده و

من خودم هم وقتي به مدرسـه مـي رفـتم پوسـت نـارنج و پرتقـال را لاي صـفحه هـاي                        
  .آتابم مي گذاشتم آه آتاب خوشبو بشود

  



نوه ي ننه منجوق وقتي ديد چيزي لاي آتاب نيست مثل ايـن آـه چيـز پرقيمتـي را گـم                     
  .ا برداشته اندآقا نارنج ما ر: آرده باشد زد زير گريه و گفت

  
آدام يك ممكن بود نارنج حيـدرعلي را برداشـته          . من به صورت يك يك بچه ها نگاه آردم        

  باشد؟ علي درازه؟ طاهر؟ صاحبعلي؟ آدام يك؟
  

شـايد  . حالا گريه نكن ببينم چكارش آرده اي      : نوه ي ننه منجوق را ساآت آردم و گفتم        
  .هم گم آرده باشي

  
ظهـر هـم بـه خانـه        . صبح نگاهش آردم، سر جاش بـود      . انه آق : نوه ي ننه منجوق گفت    

  .نرفتم
ننه ي طاهر از شـب پـيش شـكمش درد گرفتـه بـود و مـي خواسـت                    . راست مي گفت  

  .بزايد و ننه منجوق هم بالاي سر او بود و حيـدرعلي ناچـار ظهـر در مدرسـه مانـده بـود                      
ما آه ديگر نبايد    . بچه ها، هر آي از نارنج حيدرعلي خبري دارد خودش بگويد          : من گفتم 

گفتيم دروغ را به آسي مـي گـوييم آـه           . ما با هم دوست هستيم    . به هم دروغ بگوييم   
  .دشمن ما باشد و ما بهش اعتماد نداشته باشيم

  
صاحبعلي دو چشم و دو گوش داشت و دو چشم و دو گوش ديگر هم قرض آرده بـود و                 

  .با دقت نگاه مي آرد و گوش مي آرد
  ، بالاخره معلوم نشد نارنج را آي برداشته؟خوب: من دوباره گفتم

آقــا مــا : بعــد علــي درازه دســت دراز آــرد و گفــت. لحظــه اي صــدا از آــسي بلنــد نــشد
  .برداشتيم اما حالا ديگر پيش من نيست

  
  پس چكارش آردي؟: من گفتم

آقا دادم به قهرمان آه آتابش را خوشبو آند، حالا مي گويد آه پـيش               : علي درازه گفت  
  .، پس داده اممن نيست

  .آقــا راســتش را بخــواهي نــصفش پــيش مــن اســت : قهرمــان از جــا بلنــد شــد و گفــت 
  پس نصف ديگرش؟: من گفتم

  
  .آقا نصف ديگرش را دادم به طاهر: قهرمان گفت

  
قهرمان يك تكه ي آوچك پوسـت نـارنج از وسـط آتـاب حـسابش درآورد و آورد گذاشـت                     

همه ي نگاه ها از صورت طـاهر        .  بود پوست نارنج مثل سفال خشك شده     . روي ميز من  
مـن  . همه مي خواستند آن را بردارند و نگاه بكننـد و بـو آننـد              . برگشت به طرف ميز من    

طـاهر ناجـار بلنـد      . دفتر نمره را روي پوست نارنج گذاشتم و رويم را به طرف طاهر آردم             
  .باقيش را دادم به دلال اوغلي. آقا من نصف نصفش را دارم: شد و گفت

  
بـه  . هر هم تكه ي آوچكتري از پوست نارنج از وسط آتاب علـوم درآورد و داد بـه مـن                   طا

اين ترتيب پوست نارنج پنج شش بار نصف شده بود و به آخرين نفر فقط تكـه ي بـسيار                    
  .آوچكي به اندازه ي نصف بند انگشت رسيده بود

 اولـش بـر     با پيدا شدن هر تكه ي پوست نارنج نوه ي ننه منجوق آمي بيـشتر بـه حـال                  
اما صاحبعلي بدون آن آه حرفي بزند يـا بخنـدد بـا دقـت تكـه هـاي پوسـت                     . مي گشت 

  .نارنج را مي پاييد و منتظر آخر آار بود
  



مـي  . وقتي تمام تكه ها جمع شد، همه را توي دستم گرفتم آه ببينم چكار بايـد بكـنم                 
تكه اي از پوسـت     خواستم اول از همه به بچه ها بگويم آه اين، خود نارنج نيست بلكه               

يك دفعه از جايش بلند شد . اما صاحبعلي مجالي به من نداد. آن است آه خشك شده    
و با قهر و غضب با مشت به دست من زد، بطوري آه تكـه هـاي پوسـت نـارنج بـه هـوا                         

  .پرت شد و هر آدام به طرفي افتاد
  

رون آمدنـد و    چند نفري دنبال آن ها به زير نيمكت ها رفتنـد امـا بـه صـداي مـن همـه بي ـ                     
خيال آرده بودند آه من عـصباني شـده ام و ممكـن اسـت     . ساآت و بي صدا نشستند   

چنـان گريـه اي آـه       . صاحبعلي رفت نشست سـر جـايش و زد زيـر گريـه            . آسي را بزنم  
  .نزديك بود همه را به گريه بيندازد

  
ه شب آنقدر در قهوه خانه ماندم آه همه ي مشتري ها رفتند و فقط من و صـاحب قهـو                   

  .خانه و صاحبعلي مانديم
  

. مطمئن بودم آه سر نخ را پيدا آرده ام و با آمي دقت مي تـوانم همـه چيـز را بفهمـم                      
منظورم اين است آه علت ترشرويي و قهر صاحبعلي از من حتماً يـك جـوري بـه قـضيه                    

  .ي نارنج مربوط مي شد، اما چه جوري؟ اين را هنوز ندانسته بودم
  

 بود و روي آتـاب خـم شـده بـود آـه مـثلا دارد درس مـي                    صاحبعلي روي سكو نشسته   
اما من خوب ملتفت بودم آه منتظـر حـرف زدن          . خواند و آارهاي مدرسه اش را مي آند       

  حالـت چطـور اسـت صـاحبعلي؟       : وقتـي قهـوه خانـه خلـوت شـد مـن گفـتم             . من اسـت  
  .پـــسر، آقـــا معلـــم بـــا تـــو اســـت     : قهـــوه چـــي گفـــت  . صـــاحبعلي جـــواب نـــداد  

  .حالم خوب است: آمي بلند آرد و گفتصاحبعلي سرش را 
  

صاحبعلي اگر دلت مي خواهد ايـن دفعـه آـه بـه شـهر رفـتم برايـت نـارنج بخـرم                       : گفتم
  بياورم، ها؟

  
قهوه چي مي   . من اين را گفتم آه صاحبعلي را به حرف بياورم و منظور ديگري نداشتم             
صـاحبعلي  . اشـد خواست باز حرفي بزند آه من خواهش آردم آاري به آار ما نداشته ب             

  صاحبعلي نارنج نمي خواهي؟: من دوباره گفتم. چيزي نگفت
  

اگر راست مي گـويي چـرا وقتـي ننـه ام مـي              : صاحبعلي ناگهان مثل توپ ترآيد و گفت      
  .مرد، نارنج نياوردي؟ اگر تو نارنج مي آوردي ننه ام زنده مي ماند

  
ي دانـست چكـار بكنـد،       نـوروش آقـا نم ـ    . صاحبعلي دق دلش را خالي آرد و زد زير گريـه          

پسرش را آرام آند يا از من بخشش بخواهد و جلو اشكي را آه چشمهايش را پر آـرده                   
  .بگيرد

  
حالا لازم بود آه يك جوري صاحبعلي را قانع آنم آـه پوسـت نـارنج نمـي توانـست جلـو           

  .اما اين آار، آار بسيار مشكلي بود. مرگ مادرش را بگيرد
  
  
  

 


